
10

آلكساندر دوگين 
بنيادگراى پساليبرال

ــان مكين در» و  ــوذ «هالفورد ج  نف
ــرات دوگين  ــميت» بر تفك «كارل اش
ــاى آنان در  ــت و او از ايده ه ــكار اس آش
ــتمر در تاريخ جهان، ميان  باب نزاع مس
ــنت، دين، جمع گرايى) و  «زمين» (س
ــاد، فردگرايى)،  ــرفت، الح «دريا» (پيش
ــتفاده هاى فراوان كرده است. در نظر  اس
ــيه  ــن، اين نبرد اكنون ميان روس دوگي
ــت. او در كتاب  ــكا در جريان اس و آمري
«مبانى ژئوپليتيك» «نو-اوراسياگرايى» 
ــد:  ــف مى كن ــه تعري ــود را اين گون خ
ــر مبناى  ــيا ب ــورى نوين اوراس «امپرات
ــترك برساخته  اصل يك دشمنى مش
مى شود: رد و انكار آتلانتيسيسم و تسلط 
ــده و امتناع از  ــتراتژيك ايالات متح اس
پذيرش برترى ارزش هاى ليبرال. اين رانه 
مشترك تمدن ساز، مبناى اتحاد سياسى 
ــتراتژيك خواهد بود.»  دوگين در  و اس
عرصه سياسى چهره اى جنجال برانگيز 
ــت. او به شدت از نزديكى اوكراين به  اس
غرب يا به زبان خود او «يورو-آتلانتيك» 
بيم داشت و «ولاديمير پوتين» را براى 
ــت دادن اوكراين نكوهش كرد و  از دس
ــياگرايى» او را «پوچ» خواند. در  «اوراس
سال 2005 «جبهه جوانان ضدنارنجى» 
ــكيل داد تا با وقوع انقلاب رنگى  را تش
ــيه مقابله كند. در سال 2007  در روس
دوگين به سبب فعاليت هاى ضداوكراينى 
خود براى پنج سال از ورود به اين كشور 

منع شد. 
ــت  دوگين در تئورى چهارم سياس
سعى دارد نواوراسياگرايى خود را تئوريزه 
كند.  «قرن بيستم به پايان رسيده است و 
ما فقط اكنون شروع به درك اين مطلب 
ــتم قرن  به طور واقع مى كنيم. قرن بيس
ايدئولوژى ها بود.» دوگين سه ايدئولوژى 
زنده و حاضر قرن بيستم را برمى شمرد: 
ــم و ليبراليسم. به  ــم، كمونيس فاشيس
ــم و كمونيسم  باور او اكنون كه فاشيس
ــت خورده و به تاريخ پيوسته اند،  شكس
ليبراليسم در عرصه بى رقيب تاخت وتاز 
مى كند و چنان وانمود مى كند كه نه يك 
ايدئولوژى در كنار ديگر ايدئولوژى ها بلكه 
ــرى  يكى از اجزاى «طبيعى» حيات بش
است: «با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى 
ــد كه «پايان تاريخ» وجه  ــخص ش مش
ماركسيستى ندارد بلكه داراى فرم ليبرال 
ــيس فوكوياما فيلسوف  است كه فرانس
آمريكايى با اعلام «پايان تاريخ» به عنوان 
ــم،  ــروزى فراگير بازار، ليبراليس يك پي
ــى بورژوازى در  ايالات متحده دموكراس
ــاختن بشريت از آن شتاب كرده  آگاه س
بود.» حالا دوگين مى خواهد با علم كردن 
«نواوراسياگرايى» با رقيب يكه تاز مقابله 
ــت جهان  كند و بديلى پيش روى سياس
ــين  ــه جايگزين رقباى پيش ــذارد ك بگ
ليبراليسم و آتلانتيسيسم و هويت بخش 
جريان هاى غيرليبرالى، اول در روسيه و 

سپس در جهان باشد.

يادداشت آخر

حاشيه اي بر «متفكران روسِ» آيزايا برلين
افسون روسيه

ــيه  ــاى فرهنگى روس فض
ــه دوم قرن نوزدهم  در نيم
ــكوفايى ادبيات  همراه با ش
روسى و انديشه اجتماعى 
بود كه در نهايت به انقلابى 
انجاميد كه شايد بيشتر از هر انقلاب ديگرى در جهان مورد بحث و مناقشه 
ــت. اما وضعيت روسيه پيش از انقلاب به گونه اى بود كه حتى  قرار گرفته اس
ــالتى براى حكومت تزارى روسيه قايل نبود. ماركس در  ماركس هم هيچ رس
بخشى از نوشته هايش درباره روسيه كه در ميانه قرن نوزدهم مى نويسد، اين 
ــد كه: «چگونه اين قدرت يا اين شبح قدرت با آنكه  ــش را پيش مى كش پرس
بشريت را با تجديد يكه شاهى جهانى تهديد مى كرد، توانست به چنان ابعاد 
غول آسايى دست يابد كه از سويى مورد تكريم و از ديگر سو، مورد تكفير واقع 
ــود؟» (ديباچه اى بر تاريخ روسيه، كارل ماركس، ترجمه هوشنگ صادقى،  ش
ــيه در ادوار مختلف و  ــاره به نفوذ مقاومت ناپذير روس اختران) ماركس با اش
ــد: «ترديدى شانه به  غافلگيرى و هراس ملت هاى غربى از اين نفوذ مى نويس
ــانه افسون متجلى از روسيه پيش مى رود كه آواى طنزآميز - گوشخراش  ش
آن با ناله هاى ملت هاى شكنجه شده در هم مى آميزد، همواره جان مى گيرد، 
روسيه را چون سايه اى دنبال مى كند، با رشد آن گسترش مى يابد و عظمت 
سترگى را كه به خود برگرفته تا آنها را كور و گمراه كند، همچون شكلك باز به 
ريشخند مى گيرد. امپراتورى هاى ديگرى نيز در طفوليت خود چنان شبهاتى 
را ايجاد كردند؛ اما روسيه غولى شد بدون آنكه اين شبهات را از خود بزدايد. 
روسيه يگانه نمونه حكومت مطلق العنان در تاريخ است كه وجود واقعى قدرت 
آن، حتى به رغم دستاوردهاى جهانى كه بيشتر به منزله موضوعى اعتقادى تا 
يك واقعيت تلقى شده، هرگز متوقف نشده است. از اوايل قرن هجدهم تا به 
امروز هيچ نويسنده اى پيش از آنكه موجوديت آن را به اثبات رساند نتوانسته 
است از روسيه، خواه به ستايش، خواه نكوهش، چشم پوشى كند.» در تحليل 
ماركس، خدايگان سالارى نيمه آسيايى و سياست مغولى حاكم بر روسيه نقشى 
مهم دارند و به زعم او حكومت تزارى تداوم همان سياست مستبدانه مغولى 
است. نزد ماركس، اهميت و قدرت روسيه نه در وضعيت اقتصادى و اجتماعى 
آن بلكه در سياست هاى توسعه طلبانه آن بوده است. اما دگرگونى هاى فضاى 
ــرايط استبدادى پيش از انقلاب از سويى ديگر،  ــيه از يك سو و ش فكرى روس
وضعيت روشنفكران روسيه را بحرانى و همراه با چالش هاى اساسى مى كند. در 
تصويرى كه آيزايا برلين از اين دوران به دست مى دهد، روشنفكران روسى از 
سويى با فضاى بسته داخل روسيه مواجه بوده اند و از سويى ديگر با انديشه هاى 
روشنفكران قرن هجدهم فرانسه و رمانتيك هاى اوايل قرن 19 آلمان. در نهايت 
اين وضعيت به دوران طلايى ادبيات و فرهنگ روسيه ختم شد كه فرهنگ از 

پادرافتاده روسى را متحول كرد. 
اما اين پرسش مطرح است كه روند اين تحول چگونه بوده و به عبارتى 
روسيه چگونه از تاريكى بيرون آمد؟ آيزايا برلين در كتاب «متفكران روس» 
ــراغ روند دگرگونى ادبيات و انديشه در روسيه  براى توصيف اين روند به س
قرن نوزدهم مى رود. تصوير نخست كتاب با روسيه 1848 آغاز مى شود. اگر 
وقايع اين سال همچون توفانى فضاى غرب را ملتهب كرد، «بر سطح درياى 
ــترش بود، حتى يك موج  ــيه كه هنوز در حال گس پهناور امپراتورى روس
هم ديده نمى شد.» (متفكران روس، آيزايا برلين، ترجمه نجف دريابندرى، 
خوارزمى) در پى نظارت گسترده دستگاه نظامى و ديوانى حكومت تزارى، 

هيچ نشانه اى از انديشه يا عمل مستقل ديده نمى شود. اگر در اروپا انقلابى 
ــت و  ــت انجاميد و نيروهاى سوسياليس بين المللى رخ داد و بعد به شكس
دموكرات را با نوميدى مواجه ساخت، در روسيه اوضاع به گونه ديگرى پيش 
ــيه انقلابى  مى رفت. به بيان برلين، «به طور كلى خود اين نكته كه در روس
روى نداده بود و سرخوردگى ناشى از آن هم پيش نيامده بود، به تحولاتى 
ــت. نكته مهم اين بود  انجاميد كه با تحولات اروپاى غربى فرق فراوان داش
كه عطش اصلاحات- شور انقلابى و اعتقاد به امكان دگرگونى از طرق فشار 
اجتماعى و تهييج و به نظر پاره اى، توطئه- ضعيف نشد؛ برعكس، قوى تر هم 
شد. روشنفكران ناراضى و شوريده رنگ روس ظرف 30سال بعد توجهشان را 
به وضع داخلى خود بازگرداندند؛ و آن گاه از راه حل هاى آماده و وارد شده از 
غرب كه فقط به طرز مصنوعى مى توانست با هموطنان سركش آنها جوش 
بخورد درگذشتند و به ساختن نظريات و شيوه هاى عمل تازه پرداختند كه 

با مسايل خاص روسيه تناسب داشت.» 
برلين نمونه اين تحول را هم در داستان «پدران و فرزندان» تورگنيف نشان 
ــتان پدران و فرزندان، «با همه تعصبى كه  مى دهد. به اعتقاد او بازاروف در داس
ــان مى دهد و با همه احترامى كه براى غرب  در پوزيتيويسم و ماترياليسم نش
ــيار عميق تر از مردان دهه 1840 است  ــه هايش در خاك روسيه بس دارد، ريش
كه آرمانشان در حقيقت جهان وطنى بود؛ مثلا ريشه هاى بازاروف از ريشه هاى 
ــتان ديگر تورگنيف ژرف تر است. يا حتى از الگوهاى اصلى  رودين قهرمان داس
ــش از آلمانى ها.»  ــلاو و ترس رودين، يعنى باكونين، با همه علاقه اش به نژاد اس
ــرايت انقلاب به امپراتورى روسيه، موجب  اقدامات دولت براى جلوگيرى از س
اين مى شود تا روشنفكران روسى به جاى فرار از وضعيت موجود و روى آوردن 
به نسخه هاى غربى، «مسايل اخلاقى داخلى و حساب هاى سياسى را ميان خود 
حل و فصل كنند و همچنان كه اميد همگانى با ليبراليسم غربى كاهش مى يافت، 
جنبش پيشرو روسيه رفته رفته درون نگرتر و سازش ناپذيرتر مى شد.» به اعتقاد 
آيزايا برلين، مهم ترين نكته در وضعيت روسيه اين بود كه در ميان صف پيشروان 
شكستى به وجود نيامد و نيز عقايد اصلاح طلب و انقلابى، وجه «ملى» بيشترى 
پيدا كردند. اما عدم شكست پيشروان روسى، به قيمت ايجاد شكاف ميان آنان 
حاصل شد، شكافى ميان ليبرال ها و كسانى مثل چرنيشفسكى و نارودنيك ها. 
ــال هاى اختناق بعد از 1848 در روسيه، «مرزهاى ميان اسلاوپرستان و  در س
هواداران غرب كه تاكنون هر دو طرف بارها از آن گذشته بودند، به صورت ديوار 
ــترك (حكومت تزار) اتحاد  ــمن مش درآمدند.» به اين ترتيب به رغم وجود دش
ــه غربى به  ــان از ميان مى رود. اما در دهه 1890 بار ديگر حضور انديش مخالف
ــود در حالى كه جريان روشنفكران  ــكل ماركسيسم در روسيه نمودار مى ش ش
ــت مصون مانده است. در نتيجه،  ــى برخلاف مدل غربى از شكس انقلابى روس
«در دوره اى كه كمابيش همه سوسياليست هاى جهان در وضع ناگوارى بودند، 
جنبش دست چپى در روسيه آرمان ها و روحيه جنگجوى خود را نگه داشت. اين 

جنبش به علت قوت از ليبرال ها بريده بود، نه به علت نوميدى.» 
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ــت سال از ماشا  ــلانش كه بيس از نگاه پوتين و هم نس
گسن مسن تر بودند و سرسپرده دولت سابق سوويتى 
و همچنين دوستان ماشا ايده «روسيه جديد» گالينا نه تنها پيام خوشى براى آينده 
بهتر نبود، بلكه نوعى خطر براى نظام به حساب مى آمد. پوتين به  خوبى از عواقب 
ناخوشايند رويارويى سياستمداران غيرفاسد و اهل حرف و سخن در برابر ك گ ب 
اطلاع داشت. در سال 1991 كاملا مى دانست كه سياستمداران غيرفاسد و بى پروا 

در برابر امپراتورى بازرگانى كه ك گ ب سابق برپا كرده بود جبهه گيرى كرده اند. 
ماشا گسن نمى گويد كه پوتين دستور قتل گالينا را صادر كرده است. در واقع او 
هيچ گاه نفهميد كه چه كسى گالينا را از پاى درآورد. گسن مى نويسد «نمى شد 
ــتن گالينا به نفع چه كسى تمام شد، چرا كه همه از دشمنى  دقيقا گفت كه كش
او با نظام حاكم اطلاع داشتند و مى دانستند كه سرنوشتى جز مرگ در انتظارش 
نيست.» مرگ دوستش سبب شد تا به عنوان گزارشگر به تحقيق درباره قشر پليس 
مخفى بپردازد كه پوتين از ميانشان برخاسته بود. قشرى كه بسيارى از آنان گالينا 

را مانع اهداف خويش تلقى مى كردند. 
توجه زياد گسن به پوتين و نحوه به قدرت رسيدنش و وصف جماعت پليس 
ــت. جماعتى كه در ك گ ب تحت  مخفى، بن مايه اصلى كتاب مرد بى چهره اس
ــكل گرفت و به گزيدگان اقتصادى و سياسى روسيه تبديل  رهبرى آندروپف ش
ــداد. پوتين راه اينان  ــت ن ــد هيچ گاه جهان بينى كاملا بدبينانه خود را از دس ش
به سوى قدرت را هموار نكرد. آنان در حقيقت پيش از آن، در زمان نخستين دور 
رياست جمهورى يلتسين در 1996 موقعيت و جايگاهشان را كسب كرده بودند. 
در آن ايام يلتسين و نه پوتين بسيارى از ابزارهاى قدرت و امتيازات سرويس هاى 
امنيتى را مجددا برقرار ساخت. تحت نظر يلتسين و نه پوتين بود كه منابع طبيعى 
ميان گروه كوچكى از نزديكان تقسيم شد. به مرور كه سلامتى يلتسين كاهش 
يافت، بعضى از همين ها به جست وجوى جانشين قابل اعتمادى پرداختند، كسى 

كه حافظ منافع آنها باشد. ويژگى اي كه ولاديمير پوتين از آن برخوردار بود. 
گسن براى نشان دادن خصلت طبقه حاكم جديد روسيه، از چندين شخصيت 
بزرگ و كوچك ياد مى كند كه در دهه 1990 در داخل و خارج اين طبقه فعاليت 
داشتند. كسانى چون شهردار سوبچك، دوست و مرشد پوتين و نوچه اش ديميترى 
مدودف رييس جمهور سابق؛ بوريس بريزوفسكى اليگارك، رياضى دان و مهندس 
سابق كه به ادعاى خويش پوتين را به يلتسين معرفى كرده بود و با اين عمل راه 
ــيدن پوتين به قدرت را گشوده بود. اندريى بيستريتسكى همه كاره تلويزيون  رس
دولتى روسيه و مُبلغ كاركشته اى كه در انتخابات مجدد پوتين به رياست جمهورى، 
در سال 2004 نقش مهمى داشت و الكساندر ليتوويننكو از مقامات سرويس امنيت 
ملى كه پس از افشاى فساد حاكم در آن سازمان با سم راديوم در 2006 در لندن 
به قتل رسيد. گسن در كتاب مرد بى چهره بـه موضوع نقش پوتين در كودتـاى 
ناموفق ك گ ب در 1991 مى پردازد و حمله تروريستى به تئاتر مسكو در 2002 و 
ميخاييل خودوركوفسكى اليگارك نفتى كه در سال 2003 پس از انتقاد از پوتين 

بازداشت شد و پس از يك دادگاه نمايشى به 10سال زندان محكوم شد. 
ــخصيت كتاب، البته به استثناى خود پوتين،  از پاره اى جهات جالب ترين ش
خانم مارينا سالى، يكى از سياسيون ليبرال مسلك سنت پترزبورگ است كه رياست 

كميته مايحتاج غذايى شوراى شهر لنينگراد را در سال 1991 به عهده داشت.
ــت. در زمانى كه سوبچك  ــالگى درگذش مارينا در 21 مارس 2012 در 77س
شهردار بود و پوتين معاون او و لنينگراد كه اينك سنت پترزبورگ خوانده مى شد، از 
كمبود غذايى رنج مى برد و نظام اقتصادى شوروى در حال فروپاشى بود و تظاهراتى 
به دليل كمبود دخانيات و شكر صورت مى گرفت، شوراى شهر سرگرم مذاكره براى 
خريد چندين قطار گوشت و سيب زمينى بود، مارينا سالى را براى عقد قرارداد به 
برلين فرستادند. گسن مى نويسد يك سال بعد زمانى كه ماجرا را براى من تعريف 
مى كرد هنوز عصبانى به نظر مى رسيد: «وقتى به آنجا رسيديم همين فراو رودولف 
ــت كه نمى تواند با ما ملاقات كند، چون كه  ــه قرار بود با او گفت وگو كنيم گف ك
ــال گوشت درگير مذاكرات با شوراى شهر لنينگراد است. داشتيم شاخ  براى ارس
درمى آورديم، براى اينكه ما از طرف شوراى شهر آمده بوديم و قرار بود ما در مورد 

خريد گوشت گفت وگو كنيم.»
آن محموله گوشت را هرگز كسى نديد. مارينا مى گفت 90ميليون مارك آلمان، 
يعنى بهايى كه مى بايست بابت خريدن گوشت پرداخت شود، گم و گور شد. او بعدها 
فهميد پوتين كه در راس كميته روابط خارجى شهردارى بود، مانند چند نفر ديگر 
ــت. مارينا متوجه مى شود كه پوتين يك حقوقدان  در آن كلاهبردارى نقش داش
ــهردارى  ــابقه دار، در كمال زيركى در ده ها قرارداد به ظاهر قانونى، از طرف ش س
مشاركت داشته كه بيشتر آنها در مورد صادرات الوار، نفت، انواع فلزات، پنبه و ساير 

محصولات خام بوده است. او مى نويسد: 
ــخص مورد اعتمادى  ــب ظاهر، قراردادى با ش اصل ماجرا از اين قرار بود: حس

ــد و به او مجوز صادرات مى دادند. بعد كالاها به خارج مى رفت و به  ــته مى ش بس
فروش مى رسيد و پول حاصل از آن به جيب زده مى شد. 

ــت مراحل اجراى قراردادها را پيگيرى كند و سندى پيدا  مارينا هرگز نتوانس
نكرد كه دست كم ثابت كند پوتين در صادرات 92 ميليون در ازاى گوشت و مواد 
خوراكى ديگر دست داشته باشد. او يافته هاى خود را در گزارشى به شوراى شهر 
ــوراى شهر گزارش را براى سوبچك فرستاد و به شهردار  لنينگراد ارسال كرد. ش
ــش را  ــخه از گزارش توصيه كرد كه پوتين و معاونش را اخراج كند. لينا يك نس
ــتاد. گسن مى نويسد «و بعد هيچ اتفاقى  براى مدير امور مالى رييس جمهور فرس
نيفتاد» و قضيه به دست فراموشى سپرده شد. شوراى شهر لنينگراد نه تنها از دست 
پوتين خلاص نشد، بلكه پوتين يا در واقع شهردار سوبچك، كلك شوراى شهر را 
كندند، چون اندكى بعد شوراى شهر با صدور فرمانى منحل شد. سالى سياست را 
بوسيد و كنار گذاشت. او در سال 2000 آخرين مقاله اش درباره سال هاى پوتين 
ــت. عنوان آن مقاله چنين بود: «پوتين رييس جمهور  در سنت پترزبورگ را نوش
يك اليگارشى فاسد است.» اين مقاله واپسين بيانيه عمومى او بود. مدت كوتاهى 
ــت. گسن 10سال بعد او  بعد، چنان ترس به جانش انداختند كه پا به فرار گذاش
را در دهكده كوچكى يافت كه پس از 12ساعت رانندگى از مسكو به آنجا رسيد. 
سالى حتى در آن موقع هم به گسن نگفت چه چيزى و چه كسى او را به وحشت 

انداخته بود. 
ــت. براى هيچ  ــت همين طور اس ــيه هم درس ــاع و احوال كنونى روس اوض
ــناد گم و گور مى شود. افـراد ناپديد  ــندى وجود ندارد. اس رخدادى مدرك و س
ــوند يا هويت خويش را تغيير مى دهند. شركت هاى بزرگ به بنگاه هايى  مى ش
تعلق دارند كه اصلا وجود خارجى ندارند و به شكل اسرارآميزى اوامر و دستورات 
«رييس» را اجرا مى كنند. پس از دستگيرى ميخاييل خودوركوفسكى به دستور 
ــت شد و دارايى كلان  ــركت او به نام يوكوس ورشكس رييس جمهور پوتين، ش
ــيد. تنها يك خريدار در آن حراج حضور داشت.  آن در يك حراج به فروش رس

شركت ناشناسى به نام مجتمع مالى بايكال كه بنا به نشانى اعلام شده به يك 
ودكافروشى در شهركى استانى به نام توير تعلق داشت. اين شركت سپس اموال 
خريدارى شده در حراج را به شندرغاز به شركت روس نفت فروخت كه سهامدار 
عمده آن حكومت روسيه بود. روس نفت كه علاوه بر داد و ستد معاونت رياست 
ستاد پرزيدنت پوتين را بر عهده دارد، سپس اجازه يافت كه سهام شركت خود را 
در بازار بورس لندن به فروش رساند. صاحبان سابق شركت يوكوس و سهامداران 
ــر مى برند و قادر به اقامه دعوا عليه حكومت  آن اينك در زندان يا تبعيد به س
ــتند. در آن زمان بعضى از آنها چندان نگران به نظر نمى رسيدند.  روسيه نيس
همين طور ويليام برودر رييس سرمايه گذارى هرميتاژ كه پس از شكنجه و قتل 
وكيل خود سرگئى مگنيتسكى به وسيله سرويس امنيت ملى در زندان علنا به 
دشمنى شخصى و سياسى با حكومت برخاست. آنا پوليتكوفسكايا روزنامه نگار 
نيز قبل از مرگش چندان نگران به نظر نمى رسيد. كتاب او در باب پوتينيسم، 
حتى در قياس با مرد بى چهره، روايت هاى پيچيده ترى از فساد، مافيا و تروريسم 

را مطرح مى كند. 
ــال 2006 هنگام  ــتارووتيووا در س ــكايا هم مانند گالينا اس آنا پوليتكوفس
پيمودن پله هاى ساختمان آپارتمانش به قتل رسيد و علت آن هيچ گاه آشكار 
نشد. تا وقتى كه جنازه ها زير خاك مدفون مى شوند، سرمايـه ها از كشور فرار 
مى كند، مهاجران روسى مثل قارچ در لندن، نيس و Courcheval مى رويند 
و اوليگارك ها شب و روز مشغول تطهير خويش و كسب آبرو هستند، نمى توان 
براى توجيه وقايع جارى از نظريه توطئه چشم پوشيد. در كتاب مى خوانيم كه 
ــت ك گ ب بود. والدينش در  ــده كه تحت حماي پوتين در خانواده اى بزرگ ش
مقايسه با اطرافيانشان مال و منالى نداشتند و خود او از سال هاى نوجوانى قصد 
ــتن به ك گ ب را داشته است. پوتين به شرح حال نويسش مى گويد «در  پيوس
حيرت بودم چگونه يك نيروى كوچك يا فردى قادر به انجام كـارى است كـه 
ــك ارتش از پس آن برنمـى آيد. يك مامـور اطلاعاتى مى تواند بر هزاران نفر  ي

فرمان براند. حداقل من چنين فكر مى كردم.»

ــت آموزش قرار  ــرويس مخفى در آمد و تح ــن در نهايت به عضويت س پوتي
ــت. او نه تنها انواع فنون امنيتى، از جمله پنهان كردن نام و نقش واقعى خود  گرف
ــت كه  ــت آورد. اتفاقى نيس را آموخت، بلكه ماهيت يك پليس مخفى را به دس
پوتين و همدستانش در لزوم كنترل ملت به وسيله حكومت با ك گ ب هم عقيده 
هستند و اتفاقى نيست كه عميقا نسبت به داد و ستد آزاد، مردم و نهادهاى اجتماعى 
مشكوكند. آنان در دوران آموزش آموخته اند كه نبايد اجازه داد كه حوادث رخ دهد، 
بلكه بايد آن را مديريت كرد. انتخابات نبايد غيرقابل پيش بينى باشد، بلكه بايد از 

پشت صحنه كنترل شود؛ شيوه اى كه روسيه در ايام اخير شاهد آن بود. 
از همه مهم تر آنكه پليس هاى مخفى سابق آموخته بودند كه تصور كنند هر 
ــوس خارجى است و قطعا يك  ــى از آنها و رژيم حاكم انتقاد كند، لزوما جاس كس
ــكايا يك دشمن محسوب مى شد و خودوركوفسكى دشمنى  دشمن. پوليتكوفس
ديگر. هر كسى هم كه جرات كند در مورد حق مسلم چكيست ها در اداره كشور 
پرسشى مطرح كند جاسوس است و دشمن. گسن در موخره اى كه به پايان مرد 
بى چهره افزوده به شرح و منشأ «انقلاب برقى» و سلسله تظاهراتى پرداخته كه در 
پايان سال 2011 و آغاز 2012 در مسكو برگزار شد. او مى نويسد كه تجمعات، بدون 
برنامه قبلى صورت گرفت و ايميل ها، تلفن ها، پيام هاى فيس بوك و گفت و شنودهاى 
ميان دوستان در شكل گيرى آن نقش عمده اى داشت. هيچ كس مسووليت اصلى 
ــت و حتى در آغاز چندان انگيزه اى براى راهپيمايى به  و رهبرى را بر عهده نداش
چشم نمى خورد. او با اكراه تمام در تظاهرات پنجم دسامبر شركت مى كند و سپس 
در كمال حيرت مى نويسد: «چه كسى در چنين هوايى در مبارزه اى نااميدانه براى 
ــركت مى جويد؟» پس از ديدن ميزان مشاركت مردم خود چنين  ــى ش دموكراس
ــى كه او را مى شناختم.» نسل گسن كه  ــخ مى دهد: «همه. دست كم هر كس پاس
ــكل  ــاد و ترس از گردهمايى و زندگى اجتماعى باليده بود، در نهايت به ش در فس
ــم گرفت كه در خيابان ها حضور يابد. طى روزهاى بعد جنبش  خودجوش تصمي
عمومى شتاب گرفت و تعداد شركت كنندگان در 10دسامبر به 50هزار نفر رسيد و 

اين عظيم ترين تظاهرات مخالفان در مسكو از سال 1991 بود. 
پوتين و اطرافيانش باور نمى كردند كه اين قبيل تظاهرات و اعلام مخالفت ها 
با نظام حاكم خودشان باشد، چرا كه سرويس امنيت ملى روسيه اعتقاد داشت 
هيچ واكنشى نمى تواند خوش باشد. دستگاه امنيتى روسيه معتقد بود گروه هاى 
مستقل مدنى اصلا وجود خارجى ندارند و اين قبيل سازمان هاى غيرحكومتى با 
دولت هاى خارجى ارتباط دارند و اينكه «دموكرات ها» اصولا به دموكراسى اعتقاد 
ــال 2007 اعلام كرد «متاسفانه در كشور ما هنوز آدم هايى  ندارند. پوتين در س
ــوند كه چشم به سفارتخانه هاى خارجى دوخته اند... كسانى كه روى  پيدا مى ش
پول هاى خود در خارج و دولت هاى بيگانه حساب مى كنند و نه روى پشتيبانى 
ملت خودشان.» تصور مى شد كه اين هشدارى است مستقيم به جامعه كوچك 
طرفداران حقوق بشر و فعالان سنديكاها. پوتين در شب دور سوم انتخاباتش به 
ــن اتهام را مطرح كرد. او  ــت جمهورى در چهارم مارس 2012 بار ديگر اي رياس
اين بار زنان و مردان معترض هم نسل ماشا گسن را با لحنى ناخوشايند و حتى 
ــم هاى  عباراتى جنون آميز مورد خطاب قرار داد. پوتين با هيجان فراوان و چش

اشك بار گفت: 
ديديم كه مردم ما قادرند ميان اشتياق به نوسازى كشور و تحريكات سياسى كه 
تنها هدفش درهم شكستن اقتدار دولت و تصاحب قدرت است، تفاوت قايل شوند. 
پوتين واقعا چشم ديدن مخالفانش را ندارد و فكر مى كند كه آنان گماشتگان 
شيطان صفت دولت هاى خارجى هستند. او فقط با نظام ليبرال- دموكراسى مورد 
حمايت مخالفان ضديت نمى ورزد، بلكه معتقد است آنها براى «تصاحب قدرت» 
ــور به خارجيان چپاول گر  ــه چينى مى كنند و قصدشان تحويل دادن كش دسيس
ــت. پوتين براى دور كردن آنها از اهرم هاى قدرت فقط با ورود كانديداهايى به  اس
ــت خورده بودند  مبارزات انتخاباتى اخير موافقت كرد كه پيش از آن از او شكس
يا هيچ گونه شانس پيروزى نداشتند. بنابراين آيا بايد بپذيريم كه پوتين در مقام 
ــانى كه «اقتدار دولت را درهم  ــورش در برابر كس ــت جمهورى از مردم كش رياس

خواهند شكست» حراست مى كند؟ 
ــبت به آنچه  ــول نكنيم يا نس ــرف پوتين را قب ــود ندارد كه ح ــى وجـ دليل
ــود در بايگانى هاى  ــناد موج ــى اخير اس مى گويد ترديد به خود راه دهيم. بررس
ــان مى دهد كه ماموران پليس مخفى شوروى معمولا  ــابق نش اتحاد شوروى س
ــتند كه منتقدان داخلى آنها  ــن ادعا را مطرح مى كردند. آنان واقعا باور داش همي
ــمن» هستند و اينكه نيروهاى بورژوا امپرياليست- كاپيتاليست در انديشه  «دش
ــت هاى دلاور و شجاع در برابر ايجاد بلوا و  سرنگونى رژيم هستند و فقط چكيس
ــرنگونى رژيم ايستاده اند. گسن نشان مى دهد كه پوتين با سرافرازى  آشوب و س
ــيوه  ــيه را به ش ــترى» مى داند و روس ــرور خود را وارث «عاليجنابان خاكس و غ

آنان اداره مى كند.
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پوتين در نهايت به عضويت سرويس مخفى در آمد و تحت آموزش 
قرار گرفت. او نه تنها انواع فنون امنيتى، از جمله پنهان كردن نام و 

نقش واقعى خود را آموخت، بلكه ماهيت يك پليس مخفى را به دست 
آورد. اتفاقى نيست كه پوتين و همدستانش در لزوم كنترل ملت به 

وسيله حكومت با ك گ ب هم عقيده هستند و اتفاقى نيست كه عميقا 
نسبت به داد و ستد آزاد، مردم و نهادهاى اجتماعى مشكوكند

 پيام حيدرقزوينى

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 
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ــيدني حرام - جواب   هاي 5 - چونكه -  ــوي - نوش نان فرانس
ــان -ماهي كنسروي 6 - ناتمام - جاي داخل  كوهي در خراس
ــدن - شيخ نشين امارات 7 - طرف - اندوه - كلاه فرنگي -  ش

ظن 8 - جان ها - جانور دوزيست 9 - دعوي كردن - صداي 
كلفت - زبانه آتش - نيمي از يگان 10 - جابه جايي هوا - 
هميشه - كاروانسرا 11 - تكرار حرف دوازدهم - پيرو مسن 
- مركز خوزستان 12 - ديو قصه ها - بيماري جذام - گهواره 
ــت -  ــدن - جوانمرد 14 - توريس 13 - پروردگار - خم ش
كاغذفروش - ضمير عربي 15 - داراي بسته بندي استوانه اي 

- ورزش برفي - منطقه اي نزديك كاشان

افقي: 
ــي -  ــادر ايراني امام چهارم - بيماري پيس   1 - م
كشمكش و نزاع 2 - هم آهنگ - براي رديابي كشتي 
ــي 3 - خاتم - غرش ابر -  ــا - به طور ناگهان و هواپيم
ــي 4 - از حروف مقطعه قرآن  ــي از مجتبي راع فيلم
- قطار شهري - ماليدن 5 - ضمير متكلم وحده عربي 
ــت كم - از باشگاه هاي اسپانيا 6 - اصلاح عكس  - دس
- روشندل - در بيمارستان خدمت مي كند 7 - زيرك 
- قابله -راندن مزاحم 8 - مريض نيست - يكي از دو 
فرشته بازپرس شب اول قبر 9 - گشوده - هيچ و پوچ 
ــيله برقي اتومبيل 10 - سلاح انفجاري - اولين  - وس
فيلم ناطق سينماي ايران - فرياد تشويق 11 - منتهاي 
آرزو - پدر - عيب و ننگ 12 - راست نيست - وسيله 
ــخم زني در قديم - بچه مي كشد 13 - پدر - آزرده  ش
ــتن 14 - نمو - فساد -  و دلخور - گرد خانه خدا گش
به پايان رسيدن 15 - طايفه ايراني - متهم - مايعي كه 

از نفت استخراج مي شود

جدول1720

جدول1719
سودوكو 723

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 372 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 722


